
کـه  هسـت  مـا  خانـه  نزدیـک  نگارکـده ای 
عکاس هـای کانـون هـر از گاهی در آن نمایشـگاه 
موضـوع عکس هـا  دفعـه  ایـن  برگـزار می کننـد. 
این طـور  بـود.  مختلـف  موقعیت هـای  در  زن 
نمایشـگاه ها را دوسـت دارم. تـا دل تـان بخواهـد 
سـوژه گیـر آدم می آیـد. اصـا هـر عکسـی بـرای 
خـودش داسـتانی دارد کـه اول بایـد آن را فهمیـد 
و بعـد آن را نوشـت. بـا بیتـا قـرار گذاشـتم و برای 

رفتیـم. عکس هـا  دیـدن 
عکـس اول زنـی بود که در عزای کسـی تازه فوت 
کـرده چنگ به صورت زده بود و شـیارهای سـرخ، 
روی گونـه اش افتـاده بـود. دومـی زنی جـوان بود 
کـه چادر بـه کمر بسـته بـود ویک گونی سـنگین 
بـر دوش داشـت. زن عکـس بعدی داشـت در تنور 
خانگـی نـان می پخـت.  زن دیگر آسـتین هایش را 
زده بـود بالا و داشـت لباس می شسـت. یک پسـر 
شـش هفـت ماهـه را هـم به پشـتش بسـته بود و 
نشسـته بـود کنار شـیرآب کـه معلوم بـود همگانی 
اسـت  و در میدانگاهـی پـر رفـت و آمد قـرار دارد.  
عکـس بعـدی زنـی را در حال جارو کـردن بیرونی 
خانـه اش نشـان مـی داد. جلـوی در را آب پاشـیده 
بـود و یـک دسـت بـه جارو داشـت و دسـتی دیگر 
بـر کمـر. در حیـاط باز بـود. حیـاط هم آب پاشـی 
شـده بـود و هیـچ زبالـه ای در آن دیـده نمی شـد. 
جالـب ایـن بـود که همـه عکس هـا تاریخ داشـتند 
و اکثرشـان مربـوط بـه سـال 89 به بعد می شـدند.

گفتـم: می دانـی از چنـد زاویـه مختلـف می شـود 

ایـن عکس هـا را بررسـی کـرد؟ جـواب داد: اگر به 
خیلـی از عکس هـا دقـت کرده باشـی برق شـادی 
را در چشم شـان می بینـی. مثـا آن زن کـه لبـاس 
می شسـت یـا این کـه دارد دیـوار خانـه اش را کاه 
گل می کنـد. یـا او کـه نـان می پخت. مـا آدم های 
مـدرن گاهی از زور بیـکاری افسـردگی می گیریم. 
وقتـی آدم کار می کنـد، دیگـر جایـی بـرای فکـر 
و خیـال منفـی در ذهنـش نمی مانـد. بیتـا راسـت 
می گفـت. بجـز چنـد عکـس کـه بـه عـزاداری و 
سـوگواری مربـوط می شـد، باقـی زن ها نگاه شـان 
راضـی بـه نظـر می رسـید. حتـی او کـه دسـت به 
کمـر داشـت و جارو در دسـت بـه دوربیـن زل زده 
بـود. بیتـا پرسـید حجـاب را تـوی ایـن عکس هـا 
ایـن  دغدغـه  معمولـی.  گفتـم  می بینـی؟  چطـور 
زن هـا خـود را در معـرض دیـد گذاشـتن نیسـت 
بگردنـد.  این گونـه  می کنـد  ایجـاب  زندگی شـان 
مثـا چـون کار می کننـد نمی تواننـد لبـاس تنـگ 
بپوشـند  یـا وقـت ندارنـد بـه اصطـاح خانم ها، به 
خودشـان برسـند. هـر چنـد بهـم ریخته و شـلخته 
هـم نیسـتند. گفـت: راسـت می گویـی اکثـر ایـن 
کنـار  آن زن کـه  مثـا  متعـادل هسـتند؛  زن هـا 
قبـری نشسـته بـود و داشـت بـه صورتـش چنگ 
مـی زد هـم متعـادل بود. گفتـم  از کجـا فهمیدی؟ 
جـواب داد شـال مشـکی را چنـد بـار دور سـرش 
پیچیـده بـود در حالی کـه خـودت دیـدی یکـی دو 
تـا از زن هایـی کـه دور از او ایسـتاده بودنـد و سـر 
و وضعـی اتـو کشـیده داشـتند،  بادبزن دست شـان 

. د بو
گفتـم ایـن یکـی شـاید اسـتثناء باشـد. مگـر آدم 
می توانـد در چنیـن مواقـع بحرانـی ای خـودش را 
کنتـرل کنـد. خانمـی کـه پـدر یا مـادر ویا همسـر 
و فرزنـدش را از دسـت داده باشـد، طبیعـی اسـت 
کـه حال عـادی نداشـته باشـد.  گفت: تـا حدودی 
حـق بـا تو سـت. اما ما بایـد خودمان را طـوری بار 
بیاوریـم کـه بتوانیم درمواقع حسـاس هـم خود دار 
باشـیم. گفتـم خیلـی کلـی حـرف می زنـی. گفت: 
اگـر حجـاب داشـتن دغدغـه ات باشـد در مواقـع 
حسـاس هـم  آن را رعایـت می کنـی بـدون آن که 
سـختت باشـد. مثا مـن  خانمی را می شناسـم که 
در مـرگ عزیزانـش بی صـدا گریـه می کـرد خیلی 
آرام نشسـته بـود کنـار قبـر و دردهایـش را زمزمه 
می کـرد. دسـت هایش بی حـس می شـد و گاهـی 
از حـال می رفـت. امـا جیـغ نمی کشـید؛ چنـگ به 

نمی زد.  صـورت 
آمـده  بـار  آن طـور  او هـم  شـخصیتش  گفتـم:  
بـود. ولـی نمی شـود همـه مـردم  را بـا یـک ترازو 
سـنجید. سـبک ابـراز احساسـات در هـر کـس بـا 
دیگـری فرق می کنـد. گفـت: بله همـه نمی توانند 
ماننـد هـم باشـند ولـی حجـاب یکـی از بایدهـای 
دیـن ماسـت و جایی ذکر نشـده که در عروسـی ها 
و عزاداری هـا  می شـود از کنـارش بی تفـاوت رد 
همیشـه  بایـد  می گویـم  همیـن  خاطـر  بـه  شـد. 
خـود دار باشـیم تا در مواقع حسـاس مشـکلی پیش 
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